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حمام تاریخی حاج‌داداش كه فعلًا 
سفره‌خانه شده! 
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لباس گرگُُی

  چقدر لباس گرگی باحاله 
ارزون هم هست!  مامان من یه 

لباس گرگی می‌خوام.

 برای فصل زمستون، 
لباس گرگی مد شده با 

کلاه سوراخ‌سوراخ.

کلاه 
سوراخ‌سوراخ 
برای زمستون؟

 اینجا کلیّ بزغاله، 
چتر روباهی 

دستشونه.

  چتر نمی‌ذاره
 زیر برف راحت 
بدوم. ولی کلاه 
سوراخ‌سوراخ
 بدون چتر 
كه نمی‌شه! 

 چتر روباهی!

خب منگول،
 حالا آروم بگو بفهمم چی 

می‌خوای. 
 توی کانال 

گوگولی‌گرام نشون 
داد كه برای زمستون، 
لباس گرگی اومده با 
کلاه سوراخ‌سوراخ 
و چتر روباهی. منم 

می‌خوام!

 لباس زرد به تن کن شاد باشی 
همیشه شنگول و سرحال باشی
 این شعر کتاب فارسی ما بود. 

 شاد و شنگول مثل 
من با لباس زرد!

  بچّه‌ها چشماتونو ببندید، فکر کنید با لباس 
گرگی و چتر روباهی زیر برف هستین! 

 چه لباس‌های جدید 
و جالبی، امّا انگار دارم 

می‌ترسم، گرگ!

 چه روباه‌های 
قشنگی! نپّرن ما 

رو بخورن!

 این بشقاب گرگی رو 
ببینید، دیروز آورده بودن 
دم خونه. مجّانی. خیلی هم 

محکمه !

 بشقاب گرگی؟!
 محکم؟!
 مجانی؟!

  لباس گرگی؟! 
قشنگ؟!
  ارزان؟!

یعنی چه خبره؟

  حالا دیگه بزهای شهرِ 
شادباد از ما خوششون 

اومده! 

می‌تونیم هر نقشه‌ای كه 
داریم، پیاده کنیم.

بچّه‌ها ماجرای شنگول و منگول را در شماره‌ي بعدي مجلهّ هم بخوانید.
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رمزینه را پویش کن و
 داستان لباس گرگی
 را متحرک ببین.
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متن ایندیزاین گذاشته شد
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یک دانه فلفل سبز
بر روی سفره دیدم

برداشتم جویدم

یکدفعه سوختم من
هی پیچ و تاب خوردم
یک کاسه آب خوردم

با خنده گفت مامان:
فلفل نبین چه ریز است

بشکن ببین چه تیز است!

نه سنگین و سیاه است
نه حتیّ می‌زند زنگ

فقط یک قرص ریز است
قشنگ و صورتی‌رنگ 

ندارد مزّه‌ي بد
تعجّب کرده‌ام من

میان این‌همه نام
چرا شد قرص آهن؟



دیوار رنگی
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دیوار خانه رنگی‌ست
از شاهکار داداش

باید بیاید امروز
آقا رضای نقّاش

داداش من کشیده
خورشید روی دیوار
هم ماه و هم ستاره

هم گل کشیده بسیار
حیف است این طبیعت

در زیر برف باشد
ای‌کاش رنگِ خانه
در حدّ حرف باشد

متن ایندیزاین گذاشته شد
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یک لاک‌پشت فسقلی
خوابید رویِ سنگِ سفت

دریاچه طغیان کرد و آب 
اینجا و آنجا را گرفت

دور و بر آن لاک‌پشت
با اینکه خیلی آب بود
دلواپسی و غم نداشت

او خوابِ خوابِ خواب بود

آن لاک‌پشت بی‌خیال
می‌دید یک خواب قشنگ‌

دریانوردی می‌کند
بالای دوش یک نهنگ



علی زراندوز تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

آرمان در زنگ تفریح دید دوستش نیما ناراحت است. رفت کنارش نشست و از 
لقمه‌ي نان و پنیر و گردویش به او تعارف کرد. امّا حواس نیما به جای لقمه‌ي نان و 
پنیر و گردوي آرمان، به كار یکی از بچّه‌های مدرسه بود؛ آن بچّه کاغذ دور کیکش 
را جدا کرد و روی زمین انداخت. نیما به نشانه‌ي تأسّف سري تکان داد و گفت: 
»می‌بینی آرمان؟ پدرم بعد از زنگ آخر مجبور است برای جارو کردن زباله‌هايي 
که بچّه‌ها در حیاط و کلاس‌ها می‌ریزند، كلّي زحمت بکشد. معمولاً آخر شب 
کمردردش بیشتر می شود.« آرمان که متوجّه شده بود نیما چقدر به فکر پدرش )بابای 
مدرسه و مسئول نظافت( است، لقمه‌ي نان و پنیر و گردویش را در کیف گذاشت 
و بعد از کمی تفکّر، گفت: »ما باید کاری کنیم بچّه‌ها تشویق شوند زباله‌هایشان را 

روی زمین نریزند.«
 نیما دید كي نفر ديگر پوست میوه‌اش را کف حیاط انداخت. آهی کشید و گفت: 
»من خیلی به این موضوع فکر کردم و چند بار هم با کاغذنوشته‌هایی تذکّر دادم كه 
جای زباله روی زمین نیست. كاغذها را به در و دیوار کلاس‌ها چسباندم ولی کسی 

توجّهي نکرد.«

متن ایندیزاین گذاشته شد
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قصّـه قصّـه 
د‌رد‌رسس

سفر به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  ! 
سفر به جزیره های ناشناخته با آیه و آرمان  !

تصویرگر: مرجان حیدری خوش ساز

 تصویرگر: مرجان خوش ساز حیدری
علی زراندوز

ر تفکیک زباله! ن داستتتان؛ هنرر
ای

در این قسمت از ماجراهای سفر به 
جزيره‌هاي ناشناخته با آیه و آرمان، به مواردی از 

کتاب‌های درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از جمله 
درس »بازیافت« از کتاب اجتماعی سوّم دبستان، حکایت »راز جعبه« 
از کتاب فارسی سوّم دبستان، »پیام قرآنی« از کتاب آموزش قرآن 

سوّم دبستان، داستان »نخلستان بر دوش« از کتاب آموزش قرآن دوّم 
دبستان، درس »اندازه‌ي سطح« از کتاب ریاضی سوّم دبستان، داستان 

»یک‌کلاغ، چهل‌کلاغ« از کتاب فارسی دوّم دبستان، درس آینه‌ها و 
بازتابش نور از کتاب علوم سوّم دبستان و درس »بسازیم و 

لذّت ببریم« از کتاب علوم دوّم دبستان. 

نان و پنیر و فکرهای خوب و گردونان و پنیر و فکرهای خوب و گردو



 آرمان کمی به سطل زباله‌ي فلزّي سیاه‌رنگ و زنگ‌زده‌ي کنار حیاط نگاه کرد و 
ناگهان با خوش‌حالی گفت: »یک فکر خوب به سرم زد. یادت هست در کتاب 
اجتماعی سوّم دبستان درباره‌ي بازیافت و ساختن سطل‌های رنگی برای جمع‌کردن 
زباله‌های تر، خشک و کاغذ چه مطالبی خواندیم؟ چرا از همان روش استفاده نکنیم؟ 
تازه می‌توانیم به کمک مسئولان مدرسه زباله‌های بازیافتی را به شهرداری بدهیم و 
به جای آن، برای بچّه‌هایی که در این طرح شرکت می‌کنند، از آنجا هدیه بگیریم. 

اين‌جوري بچّه‌ها هم به ادامه‌ي این کار خوب تشویق مي‌شوند.«
نیما در حالی که با تعجّب پسِ کلّه‌اش را می‌خاراند، پرسید: »من هم ساعت‌ها به 
آن سطل زباله‌ي کنار حیاط خیره شده بودم. پس چرا از این فکرهای خوب به سرم 

نزد؟!«
آرمان از جایش بلند شد و گفت: »زنگ كه خورد، برویم سر کلاس. زنگ آخر هم 

برویم دنبال جور کردن وسایل برای درست‌کردن سطل‌های بازیافت.« 
نیما با تعجّب گفت: »ولی ما که پول زیادی نداریم كه بتوانیم این‌همه وسیله بخریم.«

آرمان با لبخند مرموزی گفت: »جایی که می‌خواهیم برویم این وسایل را تهیهّ کنیم 
به پول نياز نیست؛ ولی باید فکرت را خوب به کار بیندازی!«

نیما که از حرف‌های آرمان سر در نیاورده بود، به دنبال او به سمت کلاس دوید و 
گفت: »حدّاقل کمی از آن لقمه‌ي نان و پنیر و گردویت بده بخورم بلکه فسفر مغزم 

تا زنگ آخر زیاد شود!«

متن ایندیزاین گذاشته شد
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وقتی زنگ آخر به صدا درآمد، نیما با اجازه‌ي پدرش به خانه‌ي آرمان 
رفت. وقتي رسيدند، آرمان از او قول گرفت درباره‌ي چیزهایی که می‌بیند 
به کسی حرفی نزند و آن‌ها را مثل یک راز، پیش خودش نگه دارد. او 
وسایل رفتن به کشتی جدّ بزرگش، یعنی ناخدا را به نیما نشان داد. وسايل 
عبارت بودند از ساعت و نقشه‌ای که چند وقت پیش با خواهرش آیه در 
انباری خانه پیدا کره بودند. البتهّ آرمان با یادآوری داستان »راز جعبه« که 
در کتاب فارسی سوّم دبستان خوانده بودند، امیدوار بود نیما خیلی بیشتر 
از شخصیتّ اصلی آن داستان- که در رازداری و حتیّ بسته نگه‌داشتن درِ 

جعبه، بسیار کم‌صبر و كم‌طاقت بود- رازدار باشد! 
نیما با تعجّب به ساعت و نقشه نگاه کرد و پرسید: »یعنی تو با استفاده از 
این وسایل به کشتی جدّ بزرگت که یک ناخداست مي‌روي؟« آرمان که 
بی‌صبرانه منتظر رسیدن ساعت 07: 07 عصر بود، گفت: »من و خواهرم آیه 
چند بار به آنجا رفته‌ایم. البتهّ امروز چون آیه با مادرم به خانه‌ي مادربزرگم 

رفته است، من و تو باید به آنجا برویم.«
 آرمان و نیما رأس ساعت 07: 07 عصر، در کشتی جدّ بزرگ حاضر 
شدند. آرمان برای جدّ بزرگ و هدهدش توضیح داد که نیما برای کمک به 
پدرش که بابای مدرسه‌ي آن‌هاست، به وسایلی برای ساختن و رنگ‌آمیزی 
سه سطل مخصوص بازیافت زباله نیاز دارد. وقتی جدّ بزرگ فهمید نیما 
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می‌خواهد به پدرش کمک کند، حسابی خوش‌حال شد. در این هنگام، 
آرمان هم یاد پیام قرآنی افتاد که در کتاب آمـوزش قـرآن سوّم دبستان 
ينْاَ الإنِسْانَ بوِالدَِيهِْ حُسْناً: و به انسان سفارش کردیم  خوانده بود: »وَ وَصَّ

که به پدر و مادرش نیکی کند.« 
هدهد به بچّه‌ها توضیح داد که برای محاسبه‌ي مساحت و برش دقیق 
چوب‌هایی که برای ساخت این سه جعبه لازم است، باید به جزیره‌ي 
جمع و تفریق )ریاضی( بروند. ناخدا هم گفت برای به‌دست‌آوردن 
چوب باید به جزیره‌ي دانایی )علوم( و برای پیدا کردن رنگ، قلم‌مو و 
سایر ابزارهاي مورد نیاز، لازم است به جزیره‌ي دورهمی )اجتماعی( 
بروند. در تمام این مدّت، نیما با تعجّب و حیرت به گوشه و کنار کشتی 
جدّ بزرگ آرمان سرک می‌کشید و با دوربین ناخدا به جزایری که در 
دوردست‌ها قرار داشتند نگاه می‌کرد. آخر سر هم پرسید: »راستی اگر 
من هم انباری خانه‌مان را بگردم، ممکن است وسایلی پیدا کنم که مرا 

پیش جدّ بزرگم ببرد؟« 
هدهد با خنده گفت: »حالا فعلًا بیا ببین می‌توانی وسایل مورد نیاز 
برو سراغ  بعد  پیدا کنی،  زباله را  بازیافت  برای ساخت جعبه‌های 

وسایل مهم‌تر!«
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در راه رسیدن به جزیره‌ي دانایی، ناخدا برای آرمان و نیما توضیح داد که 
فکر بازیافت زباله‌ها فکر بسیار خوب و ارزشمندي است چون بازيافت 
مانع هدر رفتن ثروت زیادی مي‌شود؛ به‌خصوص موادّی مثل کاغذ که 
بازیافت آن‌ها سبب حفظ درختان زیادی می‌شود و این خود، ثروتی 

بی‌همتاست.
 نیما که فکر می‌کرد همچنان در کلاس درس است، دستش را 
به نشانه‌ي اجازه‌گرفتن بالا آورد و گفت: »جدّ بزرگِ آرمان اجازه؟ 
این حرف شما مرا به یاد داستانی انداخت که در کتاب آموزش قرآن دوّم 
دبستان خوانده بوديم. در این داستان حضرت علی)ع( در جواب كسي 
که از او پرسيد چه چیزی در کیسه حمل می‌کند، فرمود: نخلستان! در 
حالی که در آن کیسه، پر از هسته‌ی خرما بود که بعد از کاشته‌شدن 
در زمین و با تلاش‌ حضرت، سال‌ها بعد به نخل‌های بزرگی تبدیل 

می‌شدند. 
داستان  نیما! چه  »آفرین  و گفت:  نیما کشید  بر سر  ناخدا دستی 
قشنگی برایم تعریف کردی! حالا که متوجّه این نکته شدیم، باید 
قدر ثروت‌های خدادادی را بدانیم. پس بهتر است زودتر به جزیره‌ي 
دانایی برویم تا ثروت‌های هدررفته در مدرسه‌ي شما را هم بازیافت 

کنیم.« 
اینجا بود که آرمان به دندانِ شیری لقّي در انتهای ردیف دندان‌هایش )که 
مدّت‌ها بود اذیتش می‌کرد( اشاره كرد و گفت: »البتهّ من در درس »من رشد 
می‌کنم« از کتاب علوم دوّم دبستان ،درباره‌ي دندان‌های شیری مطالبی خوانده‌ام ولی آنجا ننوشته بود 

چطور می‌توان از دست دندان‌های لق‌شده زودتر خلاص شد!«
کمی بعد، ناخدا به روش سنتیّ گاز زدن سیب و جویدن آن، کمک مؤثرّی به افتادن دندان شیری آرمان 
كرد و یک‌بار دیگر ثابت کرد که یک جد بزرگ، چطور می‌تواند مکملِ درس‌هایِ مدرسه‌ي نوه‌ي 

نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌اش باشد! 

آن‌ها در جزیره‌ي دانایی پیاده شدند و طبق معمول، رئیس جزیره، یعنی گاو دانا 
حسابی از ناخدا و همراهانش پذیرایی کرد. نیما که محو کار و فعّالیتّ گیاهان و 
حیوانات در مزرعه‌ي بزرگ جزیره‌ي دانایی برای تولید موادّ غذایی طبیعی شده بود، 
متوجّه نگاه‌های مشکوک گاو دانا نشد. گاو دانا که به پسر تازه‌وارد چندان اعتماد 
نداشت، گفت به افتخار مهمان تازه‌وارد می‌خواهد مسابقه‌ي سیب‌خوری برگزار کند. 
مسابقه به این صورت بود که تعدادی سیب با نخ از سقف آویزان بودند و شرکت‌کنندگان 
باید بدون كم‌كگرفتن از دست، سیب‌ها را )که در هوا معلّق بودند( گاز مي‌زدند و 

می‌خوردند. برنده هم کسی بود که سیبش را زودتر می‌خورد.
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 ناخدا، آرمان، نیما، گاو دانا و چند حیوان دیگر از ساکنان مزرعه‌ي جزیره‌ي دانایی در این مسابقه شركت 
داشتند. با سوت داور، شرکت‌کننده‌ها شروع كردند. آن‌ها سعی داشتند سیبشان را زودتر گاز بزنند، ولی 
خوردن سیبی که از یک نخ آویزان باشد )آن هم بدون دخالت دست( واقعاً کار سختی بود. چیزی 
نمانده بود که گاو دانا با گازهای بزرگی که به سیبش می‌زد برنده‌ي مسابقه شود که ناگهان از شدّت 
عجله برای برنده‌شدن، تکّه‌ای سیب در گلویش پرید. اگر نیما بلافاصله به کمکش نمی‌رفت و با دست 

ضربه‌ای به پشت کمر او نمی‌زد، معلوم نبود چه بلایی سر رئیس جزیره‌ي دانایی می‌آمد!
 پس از این اتفّاق بود که گاو دانا اعلام کرد شاید او برنده‌ي مسابقه می‌شد ولی فداکاری دوست 
تازه‌واردِ آرمان در رها کردن مسابقه برای کمک به او، سبب شد نیما را برنده‌ي نهایی مسابقه انتخاب 
كند. نیما که لپ‌هایش از تعریف‌های گاو دانا سرخ شده بود، به عنوان جایزه، کمی چوب برای 
ساخت جعبه‌های تفکیک زباله از وی درخواست کرد. گاو دانا هم با کمال میل درخواست او را 

پذیرفت. 
کمی بعد، بچّه‌ها و ناخدا و هدهد، سوار بر کشتی با تخته‌های اهدایی گاو دانا با اهالی جزیره 
خداحافظي كردند. در همين موقع، نیما از آرمان پرسید: »یعنی به نظرت اگر حتیّ رازدار نباشم 
و برای بقیهّ تعریف کنم که با یک گاو مسابقه‌ي سیب‌خوری دادم و یک ساعت با او حرف زدم 

و موقع خداحافظی هم کلّی برای هم دست تکان دادیم، کسی حرفم را باور می‌کند؟«

مقصد بعدی ناخدا، آرمان، نیما و هدهد جزیره‌ي جمع و تفریق است. راستی به نظر 
شما چه اتفّاقاتي در جزیره ی ریاضی منتظر آن‌هاست؟
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پپَلَ صدایش را کلفت کــرد و گفت: »من هاپالو 
پاپالو هستم. فسقلی تو هنوز هویج دوست داری؟«
پچََلو آب دهانش را به‌زور قورت داد و گفت: »دا...

دا...داداشی من دارم می‌ترسم!«
پپَلَ با همان صدای کلفت گفت: »از چی می‌ترسی...

سی... ی...ی؟« 
پچََلو گفت: »از هاپالو پاپالــو! از موهای وزِوزِی 
نارنجیــش، دَ...دَ... د...ماغ هویجیــش، پَ...پَ...

پنجولای تی...تی... تیزش!«

 لیلا باقی‌پور 
تصویرگر: زهرا مروستی  

پپَلَ گفت: »نگفتی. هنوزم هویج دوست داری؟ با 
هویجات چيك‌ار می‌کنی؟«

پچََلو گفت: »م...م... من دیگه هویج نمی‌خورم.«
پپَلَ گفت: »ها...ها... ها... ها... پس هویجاتو چي‌کار 

می‌کنی؟«
پچَلو گفت: »می‌دم ب... ب.. به دا...دا... داشی.«

مامان‌خرگوشــه به لانه آمد. یک‌عالمه هویج در 
سبدش بود. مامان یک هویج به پپَلَ و یکی هم به 

پچََلو داد.
پچََلو لرزید و فرار کرد.

مامان‌خرگوش با تعجّب به پپَلَ نگاه كرد و بعد به 
پچََلو . سپس گفت: »چی شده؟« 

پچََلــو گفت: »مامانی هویجا رو از اینجا ببر! یا...یا 
همه‌شو بده به دا... دا... شی. زود باش! زود باش تا 

هاپالو پاپالو نیومده!«
مامان گفت: »هاپالو پاپالو؟«

پچََلو گفت: »اون يه هیولای هویجیه. مياد سراغ هر 
بچّه‌خرگوش کوچولويي که خیلی هویج دوست 

داشته باشه و گوششو گاز می‌گیره.«
مامان گفت: »چی؟«

متن ایندیزاین گذاشته شد

51 40 بهمن     3      1 0

صّه

     ق
    



پپَـَـل گفــت: »از... از... از همون‌جایــی که گاز 
می‌گیـره، هـویجای... ي...  گنـدیده بیرون مـي‌زنه. 
هویجــای بوگندو...گندو.  اون‌وقت می‌شــی يه 
خرگوش‌کوچولوی بوگندو...گندو. دیگه کسی با تو 
دوســت نمی‌شه. حتیّ مامان و بابا هم دیگه تو رو 

دوست ندارن...ندارن... .«
مامان چشم‌هایش را ريز کرد و به پپَلَ نگاه کرد و 

گفت: »تو تا حالا هاپالو پاپالو رو دیدی؟«
پپَلَ دســتش را در جیب کرد و با بی‌خیالي گفت: 

»انگاری دیده‌م.«
مامان سرش را تکان داد.

مامان براي شام کلم پیچ‌پیچی درست کرد. پپَلَ اصلًا 
این غذا را دوست نداشت. یعنی هر غذایی که کلم 
داشت، دوســت نداشت. پپَلَ تا غذا را دید گفت: 
»وای کلم پیچ‌پیچی؟ پس اون‌همه هویج چي شد؟ 

شما که گفتید می‌خواید پیتزای هویج بپزید!«
مامان یک تکّه کلم پیچ‌پیچی در دهان گذاشت و 
گفت: »دیگه هیچ‌وقت هویج تو این خانه نمیاد! مگه 
نشنیدی پچََلو چی گفت؟ می‌خوای هاپالو پاپالو بیاد 

سراغمون؟«

پپَلَ حرصش گرفــت و گفت: »هاپالو پاپالو کیه 
دیگه؟! پچََلو برای خودش قصّه می‌سازه.«

مامان گفت: »ولی خودتم گفتی شاید هاپالو پاپالو 
رو دیده باشی! یادت نیست؟«

پپَـَـل گفت: »نه بابا! من تا حالا همچین موجودی 
ندیدم.«

پچََلو گفت: »داداشــی دیديم. یادت رفته. همون 
که موهاش نارنجی بــود. دماغش هویجی بود. 

پنجولاش... .«
پپَلَ پرید وسط حرفش و گفت: »تو که ندیدی. اینا 

رو خودم برات گفتم. سر به سرت گذاشتم بچّه.«
پچََلو اخم کرد و به مادرش نگاه کرد.

مادر کلم دیگري در دهان گذاشت، چشم‌هایش 
را بســت و آن را با لذّت جَوید. بعد با بی‌خیالی 
گفت: »منم همچين هیولایی رو ندیدم. امّا تا وقتي 
که پچََلو باور داشته باشه چنین موجودی هست، از 

هویج خبری نیست!«
پپَلَ آهی کشید. پشت سرش را خاراند. با غصّه به 
کلم پیچ‌پیچی‌ها نگاهی انداخت. بعد زودی پرید 
دست پچََلو را گرفت و او را با خود به اتاقش برد. 

متن ایندیزاین گذاشته شد
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سوره‌ي حج، آيه‌ي 30 
» اجِتنبوا  قول الزور« 
از سخن باطل و دروغ

 دوری کنید.
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ه فراهاني
یرگر: مجید صالحیفرزان
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وااای! نیااا عقب دیگه! پات 
خورد به کتونیم!

آخ ببخشید! حواسم 
نبود.

 با ببخشید که چیزی 
درست نمی‌شه. اصلاً 

می‌دونی این کتونی رو 
چقدر گرون خریدم؟!

برای مسابقه آماده‌اید؟

کتونی من از مال همه 
3قشنگ‌تره!

2
1

شرووووووع!



متن ایندیزاین گذاشته شد

خوبی؟

خوبم امّا...، امّا تو به 
خاطر من از مسابقه 

عقب موندی!

مهم نیست! 
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 با این کتونی‌ها حتماً 
اوّل می‌شم!
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فرمانده و دوستانش برای خراب‌کردن پایگاه دشمن 
حسابی نقشه کشیدند. آن‌ها قسم خوردند که اجازه 
ندهند دشمن بمب اتم بسازد، چون مطمئن بودند 
اگر کسی جلوی آن‌ها را نگیرد، حتيّ به بچّه‌های 

کوچک هم رحم نمی‌کنند.
روز عملياّت فرا رسید. فرمانده، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 
گفت و نقشه‌ي خود را برای دوستانش مطرح كرد. 
چهار هواپیمای جنگی در بیرون پایگاه آماده بودند. 
خلبان‌ها قبل از سوار شدن، همدیگر را محكم بغل 

کردند و روی كيديگر را بوسیدند. 
فرمانده پشت اتاقک )کابین( خلبان نشست. زیر لب 
گفت: »یا امـام زمان)ع(«. دلـش آرام شد. صبح آن 
روز هواپیماهای جنگی به پرواز درآمدند و سریع به 

سمت پایتخت كشور دشمن حركت كردند.
 فرمانده توی بی‌ســیم به خلبان‌ها گفت: »مراقب 

باشید. دشمن نباید ما را ببیند. ارتفاع هواپیماها باید 
کم باشد.« خلبان‌ها همین کار را کردند. یک ساعت 

بعد آن‌ها در بغداد، پایتخت دشمن بودند. 
اسم پایگاهي كه دشمن می‌خواست در آن بمب اتم 

بسازد، اوسیراک بود.
 فرمانده گفت: »باید حواس دشمن را پرت کنیم.« 
بعد آرام و شــمرده گفت: »گروه دو دسته بشوند؛ 
دســته‌ي اوّل به طرف نیروگاه برق برود و حواس 
دشــمن را پرت کند. ما هم به ســمت اوسیراک 

می‌رویم.«
 هواپیماهای دسته‌ي اوّل، ارتفاع خود را بیشتر کردند 

تا حواس دشمن را پرت کنند. 
دو هواپیمای جنگی دیگر هم ســریع به ســمت 
اوســیراک پرواز کردند. دشمن نتوانست آن‌ها را 
ببیند. فرمانده به اوسیراک رسید. ارتفاعش را بیشتر 

كامله بوعذار
تصویرگر: مریم بزرگی نژاد
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کرد. رادارهای دشمن او را ندیده بودند. دوباره در 
دلش »بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم« گفت و به کودکان و 
زنان و مردم شــهرش فکر کرد که باید آن‌ها را از 
هیولای بمب اتمی نجات مي‌داد. او در شش ثانیه، 
دوازده بمــب را روی منطقه ریخت. بعد با همان 

سرعت دوباره ارتفاع گرفت و برگشت. 
هر آن ممکن بود دشمن او را تعقیب کند. هواپیماهای 
دسته‌ي اوّل، نیروگاه برق بغداد را از کار انداختند و 

آن‌ها هم برگشتند. 
چشم نیروهای دشمن از تعجّب گرد شده بود. آن‌ها 
دیدند نیروگاه بمب اتمی نازنینشــان تارومار شد. 
فرمانده دشمن حسابی عصبانی بود. دستور داد دو 

فروند هواپیما، خلبان‌های ایرانی را شکار کنند.
فرمانده سرعتش بالا بود. یکی از خلبان‌ها توی

 بی‌سیم گفت: »ســوخت هواپیما کم شده است. 
ممکن است دشمن ما را شکار کند.« 

ادامه  نباشــید. همین‌طور  فرمانده گفت: »نگران 
بدهیم می‌توانیم خود را به هواپيماي سوخت‌رسان 

برسانیم.« 
هواپیماهای دشمن با سرعت تمام، به دنبال خلبانان 

ایرانی بودند. 
فرمانده در بی‌ســیم اعلام کرد کــه هواپيماي 
سوخت‌رسانی آماده است. چهار هواپیما در آسمان 
سوخت‌گیری و بعد از آن با سرعت بیشتری پرواز 

کردند.
سرانجام، چهار هواپیمای ایرانی بالاخره با پیروزی 

وارد آسمان کشور شدند. 
منبع: برگرفته از صحبت های 

امیر خلبان حسینعلی ذوالفقاری 
با خبرگزاری مهر، از خلبانان 
شرکت کننده  در این عملیّات

تیر 1401
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محمّدرضا رشيدي
تصویرگر: مصطفی احمدی

بر اساس داستان 
»شيرين‌تر از خرما« 

نوشته‌ي معصومه نيكبخت

محمّدرضا رشيدي
تصویرگر: مصطفی احمدی

بر اساس داستان 
»در کنار محمّد)ص(« 

نوشته‌ي معصومه نيكبخت
 »اگر بت‌پرست‌هاي مكّه بفهمند 

براي خديجه و محمّد)ص( و 
پيروانش در شعب ابي‌طالب 
گندم و خرما مي‌برم، روزگارم

 را سياه ميك‌نند.«

 عمّه خديجه! اميدوارم از من 
راضي باشي. مطمئن باش تمام 
تلاشم را ميك‌نم تا شما را از 

اين ظلم اهالي مكّه نجات دهم.

 برادرزاده‌ي عزيزم! 
خداوند از تو راضي باشد 

كه به فكر مظلومان 
هستي.
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محمّدرضا رشيدي
تصویرگر: مصطفی احمدی

محمّدرضا رشيدي
تصویرگر: مصطفی احمدی

 آخ‌جان!
 باز هم خرما!

بانو خديجه! خداوند به تو
 و برادرزاده‌ات خير دهد. نمي‌دانم اگر 

پول‌هاي تو و مردانگي برادرزاده‌ات 
نبود، در اين درّه‌ي بي‌آب‌وعلف بايد چه 

ميك‌رديم.

 آري به‌درستي كه 
برادرزاده‌ام مرد شجاعي 

است. او مي‌داند ممكن است 
گير بيفتد، ولي اين خطرات 

را به جان مي‌خرد.

 اي مردم! سه سال 
است بت‌پرستان ما را اينجا 

محاصره كرده‌اند و اجازه‌ي خريد 
و فروش به ما نمي‌دهند. فكر 
ميك‌نند با اين كار، ما از محمّد 
دست برمي‌داريم. به خدا قسم 

كه اشتباه ميك‌نند.

 خدايا شكرت كه به من 
توان دادي تا در تمام 

روزهاي سختي و ناخوشي، 
كنار پيامبرت بمانم و از او 

حمايت كنم.

 بايد اين بار خرما 
و گندم بيشتري 

براي عمّه‌ام خديجه 
بفرستم.

 بيا خرماي تازه 
دارم.

مي توانيد با پويش اين رمزينه
داستان در کنار پیامبر)ص(

را گوش كنيد.
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محمّدرضا رشيدي
تصویرگر: میثم موسوی

}صحنه ی1: كاخ شاه{
]شاه پشت ميز نشسته و ناخن‌هايش را تميز مي‌كند. 

ناگهان از بيرون صداي شعارهاي مردم مي‌آيد.[
را  آواره گردي، خاك وطن  اي شاه خائن  مردم: 
ويرانه كردي/  ما همه سرباز توايم خميني، گوش به 

فرمان توايم خميني!
شاه]با اضطراب[: آهاي تيمسار قره‌باغي! كجايي؟!

قره باغي ]وارد مي شود و تعظيم مي كند[: جانم 
فداي اعلي‌حضرت آريامهر، شاهنشاه ايران!

شاه]با عصبانيتّ[: اي بي‌لياقت! شعاراي مردم رو 
نمي‌شنوي؟ مردم رسيدن جلوي در كاخ. پس تو 
ارتشي.  تو رئيس  مثلاً  چه غلطي داري مي‌كني؟ 
خاك بر سرت با اون درجه‌هات كه حتيّ نمي‌توني 

چند نفر رو ساكت كني!
نيستن.  نفر  ناله و ترس[: »قربان، چند  قره‌باغي]با 
هرچي  مردمن.  همه‌ي  اصلاً  نفرن!  ميليون  چند 

شاه، فرح، تيمسار قره‌باغي، خلبان، نقش  ها:
يا كوله پشتيچمدان و ساك ميز و  چند تا صندلي،‌ تعداد زيادي وسايل مورد نياز: صداي برج مراقبتصداي كارتر، صداي مردم، 
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مي‌زنيمشون، مي‌ترسونيمشون، زندانيشون مي‌كنيم، 
فايده نداره. بدتر هم مي‌شه. قربان، اينا از هيچي 
نمي‌ترسن. سربازاي ما هم يا ترسيدن و در رفتن يا 

رفتن قاطي مردم و با اونا شدن.
شاه]با ناله[: اي‌واي! تو كه رئيس ارتشي، اين‌جوري 
ترسيدي، واي به حال بقيهّ! ]دائم راه مي‌رود و با 
خودش حرف مي‌زند.[ چيك‌ار كنم؟... از كي كمك 
بگيرم؟... ]با خوش‌حالي ناگهاني[ آهان! فهميدم! از 
آمركيا جونم. اونا هيچ‌وقت من رو تنها نمي‌ذارن. ]با 
ذوق شماره مي‌گيرد[ الو... سلام كارتر جون. آقا به 
فريادم برسيد! مثل هميشه كمكم كنيد! مردم رسيدن 
دم درِ كاخ. تو رو خدا سربازاتون رو بفرستيد اينجا. 

من خيلي مي‌ترسم.
كارتر: اي بي‌عُرضه! تو نمـي‌توني اعصابت رومهار 
كني. چه برسه به اينكه بخواي يه مملكت رو اداره 
كني. از اوّلشِـم اشتـباه كـرديم تو رو جـاي بابات 
گذاشتـيم شـاه بشي. از دسـت ما كاري بر نميي‌اد. 
نمـي‌توني كشـور رو اداره كني، جونت رو بردار و 

فرار كن. ]تلفن را قطع مي‌كند.[
شاه: اي واي! قطـع كرد! فـرار كـنم؟ كجا فرار كنم؟ 
پولام چـي؟ جواهـراتم چي؟]با گريه[ كاخم چي؟ 
]رو به قره‌باغي با فرياد[ بي‌خاصيتّ! برو بگو فرح 

بياد.
]قره‌باغي مي‌رود. فرح )زن شاه( وارد مي‌شود.[

فرح: الهي هيچ‌وقت شاهنشاه رو اين‌جوري ناراحت 
نبينم. چي شده؟

شاه: آه... فرح جان صداي مردم رو مي‌شنوي؟ ديگه 

هيچك‌س من رو نمي‌خواد. نه ايرانيا، نه آمركياييا. 
زنگ زدم كارتر كمك خواستم. مي‌گه فرار كن!

فرح: چي؟ فرار كنيم! كجا فرار كنيم؟ اين‌همه مال 
و اموال رو چيك‌ار كنيم؟

شاه: برو هر چي چمدون و ساك تو كاخ هست، 
بردار و تا جايي كه مي‌توني پول و طلا و فرش و 
هرچي گرون‌قيمته جمع كن بريزيم تو هواپيما و 

الَفرار.
فـرح: باشـه، باشـه الان مـي‌رم. ]بـا سـرعت از 

صحنـه خـارج مي‌شـود.[
}صحنه‌ي2: داخل هواپيما{

]جلوي شاه و فرح و پشت خلبان و عقب هواپيما 
پر از چمدان و ساك است.[

شاه]با خوش‌حالي[: خلبان زودباش! مي‌خوام زودتر 
برسم آمركيا، پيش كارتر جونم.

خلبان: چشم قربان! )كمي پرواز مي‌كند.( قربان 
اجازه‌ي  مراقبت  برج  از  الان  آمركياييم.  نزدكي 

فرود مي‌گيرم.
شاه]با ذوق رو به فرح[: جونمي‌جون! رسيديم!

خلبان: برج مراقبت آمركيا! شاهنشاه ايران مي‌خواد 
تو آمركيا فرود بياد.

برج مراقبت: نه، نه، اصلًا! آمركيا جايي براي شاه 
سريع  مي‌ترسيم.  ايران  مردم  از  ما  نداره.  فراري 

آسمون آمركيا رو ترك كنيد. 
شاه]با تعجّب[: اي‌واي! آمركيايي‌ها كه ما رو خيلي 
دوست داشتن! من تموم مملكت رو در اختيارشون 
نداره.  عيبي  به خلبان[  ]رو  نامردا!  بودم.  گذاشته 
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برو انگليس! اونا حتماً من رو راه مي‌دن. اونا خيلي 
مهربونن.

خلبان: چشم قربان! )كمي پرواز مي‌كند.( قربان! 
نزدكي انگليسيم.

خلبان: برج مراقبت انگليس! شاهنشاه ايران مي‌خواد 
تو انگليس فرود بياد.

براي  جايي  انگليس  اصلًا!  نه،  نه،  مراقبت:  برج 
شاه فراري نداره. ما از مردم ايران مي‌ترسيم. سريع 

آسمون انگليس را ترك كنيد. 
فرح: اي خاك بر سر همايونيت بشه! اين ‌همه به 

انگليس و آمركيا خدمت كردي، اينم جوابش. 
شاه: خلبان! تو جايي رو نمي‌شناسي بريم اونجا؟

خلبان: قربان بريم تهران خونه‌ي ما!
شاه: ]با عصبانيتّ[ ابله! ما تازه از ايران فرار كرديم. 

تو مي‌گي بريم تهران؟

فرح: ]با ذوق[ آهان! هفته‌ي پيش ملكه‌ي مصر زنگ 
زد دعوتمون كرد بريم خونه‌شون. بريم اونجا؟

شاه: اي خاك بر سر من آواره كه توي فرارم شانس 
ندارم. آخرِ عمري بايد تو بيابوناي مصر زندگي كنم. 
البتهّ خدا كنه اونجا ديگه رامون بدن. خلبان! برو 

مصر!
قربان  مي‌كند.[  پرواز  ]كمي  قربان!  چشم  خلبان: 

نزدكي مصر هستيم. 
خلبان: برج مراقبت مصر! شاهنشاه ايران مي‌خواد تو 

مصر فرود بياد.
برج مراقبت: ها؟ كي؟ شاهنشاه ايران؟ ايران كه شاه 

نداره. شاهش فرار كرده. مي‌گن الانم آواره‌س.
خلبان: برج مراقبت! الان شاهنشاه ايران توي هواپيما 
رو  مصر  استراحت  براي  ايشون  دارن.  تشريف 

انتخاب كردن و از ايران خارج شدن.
برج مراقبت: باشه بابا تو كه راست مي‌گي. حالا 

فرود بيا ببينيم چي مي‌شه!
فرح: ]با عصبانيتّ[ اي بدبخت آواره! ]شاه سرش را 

پايين مي‌اندازد. هواپيما فرود مي‌آيد.[

همه‌ي بازيگران روي صحنه مي ايستند و خود و 
نقششان را معرّفي مي كنند.

شو.
ضو 

ه ع
ل بل

کانا
در 

شاد عضو شو.
ر کانال 

د
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بچّه‌ها نمايش را اجرا كرديد؟
حالا می‌توانی در كانال‌هایی که 

عضوشان شده‌ای، فيلم يا عكس 
اجراي نمايش را براي ما بفرستی. 
فراموش نكنيد حجم فيلم بايد كم 

باشد.



متن ورد ویرایش شده گذاشته شد

وقتی بزرگ‌ترت غذای اصلی را آماده میك‌ند، 
تو هم كي سالاد خوش‌مزه و خوش‌رنگ درست كن. 

1. در كي ظرف بزرگ، لبو و پياز خردشده را مخلوط كن.
2. خيار را با احتياط حلقه حلقه كن و به آن اضافه كن.

3. پياز قرمز خلالي را روي آن بريز وهم بزن.
4. حالا نوبت جعفري است كه وارد سالاد شود.

5. بعد هم سير له شده و نمك و گردو را اضافه كن.
6. حالا هم آب ليمو ترش و هم روغن زيتون را روي آن بريز و خوب هم بزن.

7. آخر كار پنير خرد شده را روي سالاد بريز .
8. سالاد خوش رنگ و پر از ويتامين را ببر سر سفره تا همه نوش جان كنند. 

 لاريجاني
آذر

سالادها مخلوط‌ انواع سبزي‌هاي خام و 

پخته و ميوه‌ها هستند. هر ميوه يا سبزي 

ويتامين‌هايي دارد كه براي سلامتي ما 

مفيد است. مثلًا پياز براي سلامتي روده‌ها 

خوب است. لبو مادّه‌اي دارد كه هم از ما 

در برابر بيماري‌ها محافظت ميك‌ند و هم 

براي سلامت مغز مفيد است. پس وقتي 

سالاد مي‌خوريم، تمام بدنمان خوش‌حال 

است چون ‌كيعالمه موادّ مفيد به آن 
مي‌رسد. 

موادّ لازم: چغندر پخته‌شده )لبو(، كي 

عدد/ پياز قرمز كوچك، كي عدد/ خيار، 

كي عدد/ جعفري خردشده، كي قاشق 

غذاخوري/ سير لهِ‌شده، كي عدد/ نمك 

و فلفل، به اندازه‌ي كافي/ پنير خردشده، 

كي قاشق غذاخوري/ روغن زيتون، كي 

قاشق غذاخوري/ گردوي خردشده، كي 

قاشق غذاخوري/ ليمو ترش، نصف كي 

عدد.
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متن ایندیزاین گذاشته شد

در جهـان 
آفرینش، برخی از جانداران برای 

یافتن غــذا و محافظت‌کــردن از یکدیگر با هم 
همکاری می‌کنند. خرچنگ گوشه‌نشــین و شقایق دریایی 

نمونه‌هايی از این جانداران هســتند كه همزیســتی حیرت‌آوري 
دارند؛ خرچنگ گوشه‌نشــین در کف دریا دنبال یک شــقایق دریایی 

می‌گردد. وقتي آن را يافت، بر پشــتش سوارش می‌کند. شقایق دریایی با 
بازوان ســمّی و نوک تیزش از خرچنگ دریایــی محافظت می‌کند؛ ماهی‌ها و 

اختاپوس‌های گرسنه با دیدن بازوان خطرناک شقایق دریایی جرئت نمی‌کنند به 
خرچنگ گوشه‌نشین حمله کنند. در عوض، شقایق دریایی هم از خرده‌های غذایی 
که خرچنگ دریایی در آب ميي‌ابد، تغذیه می‌کند. با این همکاری متقابل، هر دو 
طرف ســود می‌برند. خرچنگ گوشه‌نشین از خطر دشمنانش در امان می‌ماند 
و شــقایق دریایی هم غذای کافی به دست می‌آورد. وقتی خرچنگ دریایی 

گوشه‌نشین پوست‌اندازی می‌کند، شقایق دریایی از آن جدا مي‌شود. پس 
از تشکیل‌شــدن پوسته‌ی تازه بر پشــت خرچنگ، دوباره به سراغ 

یک شــقایق دریایی می‌رود و او را بر پشــتش سوار می‌کند. 
این خرچنگ خيلي خجالتی است و به همين دليل، به 

خرچنگ گوشه‌نشین معروف است.

مجید عمیق
من  یک  عدد  سه‌رقمی  هستم. 

رقم دهگان من پنج تا بیشتر از یکان من 
است. رقم صدگانم هم هشت تا کمتر از 

دهگانم است. 

من چه عددی هستم؟

یکی از شکل‌های هندسی زير با بقیّه جور 
نیست. آیا می‌توانید حدس بزنید کدام شکل؟ 

)راهنمایی: به دایره‌های داخل شکل‌ها خوب نگاه کنید.(
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از آن بالا، خانه‌ي امام حسن عسکری‌)ع( و نرجس‌خاتون 
را نگاه می‌کردم. نورانی و قشنگ بود. می‌دانستم امشب 
به‌جز من، یک ماه دیگر هم درمـی‌آید. ماهی که در 
آسمان نيست؛ روی زمین است و مي‌خواهد تاریکی‌ها 
را از بین ببرد. حکیمه، عمّه‌ي امام حسن‌)ع(، آن شب 

مهمانشان بود. 
امام به او گفـت: »بمان و به نرجس‌خاتون کمک کن 

بچّه‌اش را به دنیا بیاورد.« 
عمّـه‌حکیـمه لبخـندي زد و از خـوش‌حـالی دو‌ تا 
رودخانه‌ي کوچک از چشـم‌هایش به سمت پايين به 

راه افتادند. 

کمی بعد، نرجس‌خاتون تــوی حیاط آمد. نورم را 
بيشتر پراكنده كردم تا حیاطشان روشن‌تر شود. وضو 
گرفت و رفت توی خانه. از پنجره، نمازش را نگاه 
کردم. بعد از نماز دراز کشید. بعد بلند شد و نشست. 

بلند گفت: »عمّه جان!«
همان لحظــه فهمیدم ماه زمین قرار اســت بیاید. 
عمّه‌حکیمه دوید به اتــاق نرجس‌خاتون و گفت: 

»وقتش است!«
کمی که گذشت، حکیمه با نوزادی توی بغل، پیش 
امام حسن عسکری‌)ع( آمد و گفت: »مبارک است!« 
امام نوزاد را گرفت و بوسید. من هم از آن بالا برایش 

ش
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بین
ن و 

                  بخوا

دی
ی‌بی

ی لا
یزد

هه ا
ده: ال

   نویسن
        

نی
معی

ده 
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      ت
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یک بوس مهتابی فرستادم که چسبید به لپُ‌هایش. 
خندید.

امام گفت: »کسی نباید بفهمد پسرم به‌دنیا آمده است 
وگرنه مأموران خلیفه او‌ را از بین می‌برند.«

صورت نورانی و قشنگ نوزاد را نگاه کردم. چقدر 
مأموران ســنگدل بودند که می‌خواستند این کار را 

بکنند.
حکیمه سري تکان داد و به امام گفت: »نمی‌خواهند 
شما جانشینی داشته باشید. می‌دانند که او با ظالمان و 

ستمگران مبارزه می‌کند.«

این‌بار بوس مهتابی‌ام را زدم به دست‌های کوچکش 
که توی هوا تکان می‌خورد. می‌دانستم که قرار است 

کار بزرگی کنند. 
از آن روز تا پنج ســال بعد، کسی نفهمید که امام، 
پسری به نام مهدی‌)عج( دارد. فقط من بودم که هر 
شب از آن بالا تماشایش می‌کردم و با خنده‌هایش 

می‌خندیدم.

پاسخ
سرگرمی ها

شکل 3
دلیل: در همه‌ی گزينه‌ها، تعداد قسمت‌های دايره‌‌ی داخل شكل‌، 
مساوی تعداد ضلع‌های آن شكل است، به‌جز گزينه‌ی 3. بنابراین، 

شکل ناجور، پنج‌ضلعی است. دایره‌ی داخل این شکل، چهار 
قسمت دارد اماّ خودش پنج‌ضلعی است.

۱۹۴
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 فوم اکلیلیِ به شکل ماه را روی
           دایره‌ی فومی بچسبانید. 

آيــا تا حالا فکر کرده‌اید که با امام زمان)عج( حرف 
بزنید یا برای او یادداشــتی بنویسید؟ او حاضر است 
و ما را می‌بیند و حرف‌هایمان را حتماً می‌شنود. پس 
بیایيد با هم یک کاردستی زیبا درست کنیم تا هر وقت 
دوست داشتیم، برای امام مهربانمان یادداشت بنویسیم 

و با او درد و دل کنیم.

وسایل مورد نیاز:  فوم اکلیلی سفید دایره‌ای )قطر  
15 سانتی‌متر(/ فوم اکلیلی نقره‌ای به شکل هلال 
ماه/ فوم اکلیلی سبز به شکل برگ/ طلق بي‌رنگ/ 
چسب/ قیچی/ نخ یا کاموا/ نمد نارنجی در ابعاد 

2×10/ نمد زرد/ الگوی گل نرگس.

طلق بی‌رنگ را روی آن‌ها قرار
  دهید و دور آن را بچسبانید.

مراحل ساخت: 

ماندانا واحدي
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الگوی گل نرگس را روی نمد زرد 
قرار دهيد و سه عدد گل برش بزنید. 

نمد نارنجی را تا بزنید و مانند    
   تصویر لوله کنید و با چسب حالت دهید.

نمد نارنجی 
را وسط 

گل نرگس 
بچسبانید.

 نخ‌ها را از یک طرف به ماه و از 
طرف دیگر به گل‌ها بچسبانید و 
روی نخ را با برگ‌ها تزیین کنید. 

حالا می‌توانید روی این کاردستی زیبا
 برای امام زمانمان یادداشت بگذارید.  

        راستی، مي‌توانيد در پشت ماه، آهنربايي
           بچسبـانید یا نخي به آن ببنديد و هرجا
           دوست داشتید آن را نصب يا آويزان كنيد.

مي توانيد با پويش اين رمزينه

 روش ساخت یادداشت را ببینید.
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متن ایندیزاین گذاشته شد

در شماره‌های قبل، بازی حلقه‌ای یادتان دادیم. باز هم كي بازي حلقه‌اي 
داريم. در اين بازي، هم خيلي خوش مي‌گذرد و هم دقّت تو زياد می‌شود. 

برو برويم.
1. با دوستانت به‌صورت رديفی پشت سر هم بايستيد.

2. هر نفر دو دستش را دو طرف شانه‌ی نفر جلويي بگذارد.
3. نفر اوّل كه دستش آزاد است، بازي را شروع كند. اوّل حلقه را بردارد و پاهايش را داخل آن 

بگذارد. بعد حلقه را بالا بياورد و سرش را از داخل آن رد كند.
4. حالا نوبت نفر دوّم است. اوّل سرش را خم و بعد از حلقه رد كند. حالا به كمك شانه‌هايش، حلقه 

را به سمت عقب هل بدهد. بعد هم با پاهايش از توي حلقه رد شود و حلقه را به دست نفر 
پشتي بسپارد.

5. در هیچ مرحله‌ای، اصلاً نبايد دست‌هايتان را از روي شانه‌ی نفر جلويي برداريد.
6. همين‌طور ادامه دهيد تا حلقه به نفر آخر برسد.

چطور است يك مسابقه ترتيب بدهيد و در چند گروه بازي كنيد.

ت.
هر گروه كه زودتر حلقه را به نفر آخر برساند، برنده اس  و روش انجام این بازی را ببین.

ش کن
 پوی

ه را
مزین

ر
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ك حلقه و اين همه بازی‌های متنوّع! 
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متن ایندیزاین گذاشته شد

فردا اوّلین روز دهه‌ي فجر است. من با کمک دوستانم مدرسه 
را پر ازپرچم‌های زیبای ایران کرده‌ایم. حالا آماده‌ایم تا 

مســابقات بزرگ دهه‌ی فجر را برگزار کنیم. تیم 
فوتبال کلاس ما، فردا مسابقه دارد. دلم می‌خواهد 

یک بوق پر سر و صدا داشته باشم تا بتوانم تیممان را تشویق 
کنم. ولی اسباب‌بازی فروشــی خیابان ایران بسته است. با خودم گفتم: 

»حتماً آقای صادقی می‌تواند کمکم کند. فردا می‌روم از او کمک 
می‌گیرم.«

روز بعد، آقای صادقی با دقّت حرف‌هایم را شنید و گفت: 
»ما با هم یک بوق پر سر و صدا می‌سازیم. برای این کار، 

یک بطری پلاستیکی، یک بادکنک، دو تا کشِ پول، یک 
قطعه‌ لوله‌ي پلاستیکی باریک یا شلنگ آب و یک قیچی لازم 

داریم. من در آزمایشگاه، خیلی از این وسایل را دارم.« گفتم: »من 
یک بطری آب‌معدنی در کیفم دارم. آن را می‌آورم.«

آقای صادقی توضیــح داد: »اوّل باید بالای 
بطری را ببِرُیم تا شبیه شیپور شود. 

بعد، پایین بادکنک را می‌برُیم و با یکی از کش‌ها 
آن را محکم، به شیپور پلاستیکی می‌بندیم. 

بـا يـك کـش ديگـر، لولـه را بـه دهانـه ی 
بادکنـک مـی بندیـم.«

به همین سادگی، بوق ورزشگاه آماده شد.

تیم ما با کمک بوق پر سر و صدای من، اوّلین بازی را برنده شد.

                                     تصویرگر: هانیه فراست

                            نویسنده: محمدهادی نیکخواه آزاد       

1

2
4

3

ت.
هر گروه كه زودتر حلقه را به نفر آخر برساند، برنده اس

مي توانيد با پويش 

اين رمزينه

 روش ساخت 

بوق ورزشگاه 

 را ببینید.
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نمایشگا ه
مجازی

مرکز  برّرسی 
آثار   راه  در  كه  مي‌گشت  صدايش  دنبال  داشت  او  بود.  شده  گم  خروس  صداي 

خرگوشي را ديد گفت: تو صدايم را نديده‌اي؟

خرگوش گفت: چرا ديدم او داشت به سمت رودخانه مي‌رفت.

خروس دوباره به راه افتاد و رفت طرف روخانه و ديد صدايش با بچّه‌اي بازي 

ميك‌ند و خروس هم با آن‌ها بازي كرد. وقتي بازي تمام شد با صدايش به خانه 

برگشت و صدايش قول داد ديگر از خروس جدا نشود. 

صدای خروس

براي مجلّه فرستاده است. اين داستان را دوست خوبمان مائده فتاحي كلاس دوّم از اسلامشهر 

در  آثار  بررّسي  مركز  رمزينه‌ي  پويش  با  مي‌توانيد  هم  شما 

را برايمان بفرستيد.صفحه‌ي فهرست مجلّه، داستان‌ها، شعرها و نقّاشي‌هاي خودتان 
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 رختشوی

حمام تاریخی حاج‌داداش كه فعلًا 
سفره‌خانه شده! 

 آرامگاه الُجایتو 

هشتمين سلطان مغول، 

)سلطان محمد خدابنده(هم 

اينجااست!

مجسّمه است؟ یعنی باور کنم این خانم 

باید از این 

مس های زیبا 

برای دوستانم 

بخرم.

عمر دارد؟!گنبد 700 سال عجب! يعني اين 
رها

سگ
زار م

با

دیدنی های زنجان را  اینجا ببین.

خانواده  ی مجلّت
       رشد همه‌ي تلاش خود را 

كرده است تا اين مجلهّ در 

  دانش‌آموزان قرار گيرد و همه‌ي كودكان  
و نوجوانان  ميهن عزيز اسلامي‌مان 

    
 آن را داشته باشند.

دسترس عموم

 وبگاه:

www.roshdmag.ir 
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.........

...

 شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعرها، نقّاشي‌ها و
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